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  جاز حذف یگر مفسران در اید يبر آرا یینقد علامه طباطبا يارهایمع
  

  ghfaez@ut.ac.ir  تهراندانشگاه  اریدانشقاسم فائز/ 
  t.chiniforoushan@gmail.com    یث دانشگاه مذاهب اسلامیعلوم قرآن و حد يدکتر يدانشجوفروشان/ ینیطاهره چ
  20/7/1393: پذیرشـ  7/3/1393: دریافت

  دهيچک

و مفسران بـه   یقرآن است که دانشمندان علوم قرآن یمهم بلاغ يهاوهیکار رفته و از شدر قرآن فراوان به» جاز حذفیا«
 ـ، اندسـت یعقیـده ن هـم ن محـذوف  ییحذف و تع ات برايیآ یبرخ در گاه مفسرانازآنجاکه  اند.داشته ياژهیآن اهتمام و ن ی

    پردازد.یگر مفسران مید يدر نقد آرا ییعلامه طباطبا يارهایمع یپژوهش به بررس
 ـح آیهمچون توجه نکردن به مراد صح یمتندرون يارهایبا مع ییلامه طباطباآید عن جستار برمییاز رهگذر ا ه و نقـش  ی

 ـو استناد بـه روا  یچون اختلافات فقه یمتنبرون يارهایو نیز مع یاق، فن بلاغی، سیحروف معان يکلمه، معنا ينحو ات ی
 ـ يرهایا تقدیمختلف  يرهایتقدن موارد موجب بروز یگر مفسران را نقد کرده و معتقد است که ایح، آراي دیناصح جـا  هناب

  گردد.یات از آنها استخراج نمیح آیکه مراد صحيطورشود؛ بهمی

  ر، مفسران.ی، تفسییر، علامه طباطبایجاز حذف، تقدیقرآن، ا ها:کلیدواژه
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  مقدمه
برخـی  کـه  طـوري بـه  ؛جـاز یست و از ارکان مهم بلاغت اااعجاز قرآن، بلاغت  یژگین ویترمهماز  یکی

متمایل است. قـرآن نیـز کـه بـه      ییگودهیجاز و گزیبه ا یزبان عرب .»جازیالا یه ۀالبلاغ«: اندمحققان گفته
جـاز قـرآن را   یزبان عربی نازل شده است از این نظر در اوج فصاحت و بلاغـت قـرار دارد و محققـان ا   

شـناخت مـوارد    نظروسته از یر قرآن پی). تفس102، ص1ق، ج1407 ،ي(زمخشر خوانندمی» القرآن ۀیحل«
دور شـدن از عصـر نـزول و     دلیـل ه، بـه ی ـمقصود آ يان معنایجه بین محذوف و درنتییجاز حذف و تعیا

 بـوده  روبـا مشـکلاتی روبـه   حاکم بر مـتن،   يو فضا یخی، تاری، فرهنگیزبانن یقرا یبرخ رفتنازدست
  .اندگوناگون به دست داده يآران محذوف ییمفسران در موارد حذف و تع تاآنجاکه، است

 ياریبس ـ ییعلامه طباطبامحذوف است.  يهاها و جملهکلمه» ریتقد«عمدة مفسران،  يازجمله کارها
علامـه  نقـد   يارهـا یمع ین پژوهش بر آن است تا بـا بررس ـ یکند. ان را نقد مییشیرات مفسران پیاز تقد
ر قرآن را تبیین کنـد.  یجاز حذف در تفسینقش ار، ینۀ حذف و تقدیگر مفسران در زمید يبر آرا ییطباطبا

  ن پژوهش تحقیقی صورت نپذیرفته است. یگفتنی است تاکنون دربارة موضوع ا

  جازيا يلغو يمعنا

شـه دو معنـا بیـان    ین ری ـا ياسـت. بـرا  » وجزَ«ا ی» وجزَ«از باب افعال و مجرد آن » وجزَأ«مصدر » جازیا«
ق، 1410فـارس،  ؛ سخن کوتاه (ابنزٌیکلام وجا ی زٌکلام وجسرعت.  يگریو د یشود: نخست، کوتاهمی
زَ فـلانٌ   أ) و 224، همـان، ص ي؛ سـخن را کوتـاه کـردم (زمخشـر    أوجزت الکلام) و 621، ص2ج وجـ
أوجـز  ) و 166، ص6ق، ج1426، يدی ـع انجـام داد (فراه یرا سـر  يهـر کـار   ی؛ فلانکلُِ امرٍ یجازاً فیا

  ).43، ص4تا، ج، بیيداد (ازهرع یه را سری؛ هدۀیالعط

  جازيا ياصطلاح يمعنا

گـر ایجـاز   یبـه بیـان د   ؛باشـد کمتر  یناظ از معالف، ایین وضوح و رسایدر عآن است که  در سخن جازیا
 بـر  ) مشـروط 76م، ص 1968، یآنکه در معنا خللی وارد شود (رمانعبارت است از کمتر کردن الفاظ بی

 و نرسـاند  کـلام آسـیبی   ارکـان  بـه  باشـد و  هماهنـگ  مخاطب استعداد بابوده،  مقام و حال مناسب آنکه
 دریافـت  در را شـنونده  و باشـد  مطلـوب  انـدازة  از بیش لفظ کوتاهی اگر بماند؛ زیرا محفوظ آن وضوح

 اسـت  مـردود  یا »مخل«جازِ یگردد، ا تعقید و ابهام و معنا در اخلال موجب و سازد مشکل مضمون دچار
 معنـاي  مخـل  ایجـازي کـه   است؛ اما غیربلیغ و معیوب کلامی چنین و شودمی تعبیر» تقصیر« آن به از و



   ۸۵ جاز حذفيگر مفسران در ايی بر آرای دئارهای نقد علامه طباطبايمع

ق، ص 1420، یشـود (هاشـم  مـی  نامیـده  »مقبـول « دراصطلاح ایجاز و دارد بلاغی مقصود نباشد، ارزش
  ).117، ص 1387نصیریان، ؛ 399

  جازياقسام ا

  حذف.و  جاز دو نوع است: قصریا

  جاز قصريا

در کـلام صـورت گرفتـه باشـد      یفراوان با الفـاظ کـم اسـت، بـدون آنکـه حـذف       یان معانیجاز قصر بیا
ی الْ اُولکَمُ فی القْصاصِ حیاةٌ یا «فۀ یۀ شری)؛ مانند آ322ق، ص 1421(عاکوب،   »قـُونَ کـُم تتَّ لبْـابِ لعَلّ أولـ

اي از کلام کاسـته  ا فضلهی ی، اصلیچ رکنیکلام کامل است و ه يگر، ساختار نحوی). به بیان د179(بقره: 
  شود.یافاده م ياریبس معانیحال، از کلام نینشده است، درع

  حذف در لغت

مـن شـعره    ]حـذف [أیضا أسقطه ومنه یقال  ]حذفاً[الشیء  ]حذف[حذف فی قوله أوجزه وأسرع فیه و«
 جـاز و سـرعت  یا يمعنـا )؛ حذف در کـلام بـه  126، ص1تا، ج، بییومی(ف» إذا قصر منه ۀالدابومن ذنب 
    دن و کوتاه کردن است.یچ يوان به معنایا دم حیمو  يمعناي اسقاط آن و براز، بهیچیک ياست و برا

  جاز حذفيا ياصطلاح يمعنا

). 205ق، ص1410فـارس،  ادبی است (ابـن  يهااسلوب ق، مستدل و ازیاي دقوهیحذف در زبان عربی ش
 یرمـان  ).70 م، ص1968 از کـلام (رمـانی،  ا جملـه  ینزد علماي نحو، عبارت است از افتادن کلمه حذف 

 جـاز یا نهـاد و  آن بـر  را »ایجـاز « صـنعت  نام و نگریست حذف بلاغی، به دید با که است کسی نخستین
پیمودنـد   را او روش نیـز  رمـانی  از بعـد  شـمرد. علمـاي   بلاغـت  گانـۀ ده اقسام از یکی قصر را و حذف

اي که از رهگذر حذف در کلام گنجانـده شـده   یضمن يافتن معنای) و براي 247م، ص 1953(خفاجی، 
 یبـاب  جـاز یا«د: ی ـگویباره منیدرا یجرجانکه حذف بر ذکر شدند؛ چنان ياست، برآمدند و قائل به برتر

چون تـو   ؛آور است و به سحر شباهت داردف و کار آن شگفتیگاه آن لطیق و جایآن دق ةویاست که ش
 ینیبیاست و خود را مسخن گفتن و سکوت سودمندتر از  ،کردنتر از ذکر حیکه ذکر نکردن فص ینیبیم

بسـا  چـه  ؛يان را داری ـن بیتـر ان نکردن، کاملیو با ب یاتر از حال سخن گفتن هستیکه با سخن نگفتن گو
 ). 105 م، ص1988 ،یجرجان» (نکوگفتن است ةویش جازیا واست حذف در کلام چون گلوبند برگردن 
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ک ی ـم؛ مثـال حـذف   یپـرداز یک جمله و چند جمله م ـیک کلمه، یاز حذف  ییهااکنون به ذکر مثال
شـده   حـذف  ، نفـس اسـت کـه   »بلغَتَ« فعل )، فاعل26امه: ی(ق راقیالتّ بلغَتَ إذِا اکلَّفۀ یۀ شریکلمه در آ

  ).  180، ص20، ج 1374، ییاست (طباطبا
ا «یافـت کـه جـواب    تـوان  یر میات زیک جمله از کلام: با دقت در آیاز حذف  یمثال در کـلام   »لمـ

  ).153، ص17، ج1374، ییحذف شده است (طباطبا
َتلَّأا فلَما وَلمبیِنِسْلجل ه   ناَهیناَدأویمراَهِإبن ی  دص َا إنِّقدیالرُّء ْینَ  قتن  ا کذَاَلک نجـْزيِ المْحسـ

  )  105ـ103صافات: (
در  میرا قـرآن کـر  ی ـرد؛ زی ـگیقرآن صورت م ـ يهاحذف در داستانحذف چند جمله: غالباً این نوع 

ر د یپـردازد کـه نقش ـ  ها و بازگو کردن داستان تـا جـایی بـه جزئیـات در داسـتان و قصـه مـی       نقل قصه
صـورت  د یا بهشوگاه برخی جزئیات و عناصر داستان حذف می ،بر این اساس ؛داشته باشد يآموزعبرت

  گردد.پوشی میچشمآن پرداختن به  از گشته،گذرا و اشاره مطرح 
 ـیهأیوسف  رسلوُنِ أئکُمُ بتِأَوْیِله فَنبَاُناَ أ ۀٍماُکرََ بعد ذي نجاَ منهمُا وادوقاَلَ الّ ا الصعِ    أیقُ دب فتْنـَا فـی سـ

ات لّ  اُسبع عجاف وسبعِ سنبلتَ خضُـْرٍ و  بقرَاَت سمانٍ یأکْلُهُنّ  ـ  أ علـی خـَرَ یابسِـ م  اسِ لعَلّرجـِع إلِـی النّ هـ
    .)46ـ 45وسف:ی( یعلمَونَ

وسـف و  ی يسـو بـه  یدربارة روانـه کـردن سـاق    را یمطالب، منظور اختصارهبات ین آیدر ا قرآن کریم
  ).  257، ص11، ج 1374، ییاست (طباطباحذف کرده ا یر رؤیتعب يوسف برایدرخواست او از 

  جاز حذفيگر مفسران در موارد ايد يرهايبر تقد ييعلامه طباطبانقد 
همچون حال و فحواي کـلام بـر آن    يانهیشود که قریاز متن برداشته م یا کلماتی در ایجاز حذف، کلمه

و  یلفظ ـ يهـا قـرآن، دلالـت   یحـذف  يهابیاز ترک ياری). در بس76م، ص 1968، یکند (رمانیدلالت م
م، 1964عاشـور،  شـود (ابـن  یات نمیآ یفهم در معان يمنجر به خطاها یچ حذفیهفراوان است و  یاقیس

متفـاوت،   يهـا دگاهی ـشود که عامل حذف، باعث بروز دیمشاهده م یاتیر، آیدر تفاس ی)، ول90، ص1ج 
متضـاد بیـان شـده     ين محـذوف، دو رأ ییبراي تع يدر موارد یکه حت ییگردد، تا جاات مییر آیدر تقد

المینَ ذوُقـُوا مـا   وقیلَ للظّ هقی بوِجههِ سوء العْذابِ یوم القْیامفمَنْ یتّأفۀ یۀ شـر یاست؛ براي نمونه در آ
آن در نظـر   ير بـرا یحذف شده است و مفسران دو نوع تقددر کلام » نم«خبر ) 24(زمر:  کنُتْمُ تکَسْبونَ

کـه   انـد خوانده يرا افراد هقی بوِجههِ سوء العْذابِ یوم القْیاممنْ یتّر مقصود از یتفاس یاند. در برخگرفته



   ۸۷ جاز حذفيگر مفسران در ايی بر آرای دئارهای نقد علامه طباطبايمع

جـز   ،خـود از آتـش   بـراي حفـظ  اي هیچ وسـیله  و شوندهاي به گردن بسته در آتش افکنده میبا دست
، ی(طبرس ـ کردنـد یها آن را به وسیله اعضاي دیگر (مانند دست) حفـظ م ـ که در حادثه ندارند صورتشان

ذابِ   فمَنْ یتّأ«شود که می ینچنتقدیر ن صورت ی)، در ا455، ص3، ج 1377 وء العْـ کمـن  قی بوِجهـِه سـ
  .»یتقی« ۀمتعلق است به کلم» ۀالقیامیوم « ۀکلم ) و125، ص4ق، ج 1407، ي(زمخشر 1»بأمن العذا

از » وجـه « زیـرا  ؛درسـت نیسـت   مزبـور ر یتفس ـانـد:  گفتـه  ر را نقـد کـرده و  ین تفسیبرخی مفسران ا
اعضـا یـا فقـط     همـۀ چیزهایی نیست که آدمی با آن مکروهی را از خود دور کند، بلکه مراد آن است که 

ی یتّ«قید عذاب است، نـه قیـد   » هیوم القیام«صورت خود را در دنیا از عذاب قیامت حفظ کند و قید   ؛»قـ
ق، 1415، یشـود (آلوس ـ یم ٢»کفرالر علی صکالم هالقیامأفمن یتقی عذاب یوم «ر ین صورت تقدیلذا در ا

ه؛ ی ـه است و وجـه مجـاز مرسـل بـا علاقـه جزئ     یحرف تعد» باء«ن صورت، ی)؛ البته در ا250، ص12ج 
وجهـی   یشناختن وجه از نظر زبانیکند. شایان ذکر است ایامت دور میخودش را از عذاب روز ق یعنی

آمیـز دانسـته و ظـاهراً وجـه اول را پذیرفتـه اسـت       ن وجه را تکلفیا ییعلامه طباطباست؛ زیرا ین يقو
    ).258، ص17، ج1374، یی(طباطبا

و ، وصف دوزخیـان » قیفمَنْ یتّأ« ۀجمل اولدر وجه  زیرا ؛است اولنتیجه عکس وجه  ر دوم،یبا تقد
  .وصف اهل نجات استۀ دوم در وج

را حـذف  ی ـر وجود ندارد؛ زیتقد يبرا یکه لزومشود یدر نظر گرفته م ییرهایز تقدیات نیآ یدر برخ
کند که هرگاه امر میان حذف و عـدم  تصریح می زرکشیدلیل، اخلال در کلام و مخل فصاحت است؛ بی

ولی است و هرگاه امر دایر باشد میـان قلـّت محـذوف و کثـرت آن،     أآن دایر باشد، حمل بر عدمِ حذف 
طبـق اصـل مسـلمّ نحـوي      ،به دیگر سخن .)119، ص 3ق، ج 1410ولی است (زرکشی، أحمل بر قلتّ 

ر اسـت کـه مرجـوح و    یتـر از تقـد  ، همواره عدم تقدیر سزاوارتر و صحیح»ولی من التقدیرأعدم التقدیر «
  باشد.  ضعیف می

 اسـت، مگـر   اصـل  خلاف تقدیر اند اصولاًطور که گفتهد: همانیگوینه مین زمیدر ا ییعلامه طباطبا
 یـا  خواننـده  دارد یقـین  کنـد، چـون   حذف را ياکلمه هست، کلام در که ايقرینه اتکاي نده بهیگو آنکه

 چنـین  بـه  دسـت  قرینـه  بـدون  اما است، شده حذف ايکلمه چه که یابددرمی قرینه آن وجود با شنونده
 ـ  ا تنُفقوُاْ فـی لّأ وما لکَمفۀ یۀ شری)؛ مثلاً در آ13، ص2، ج 1374، ییزند (طباطبانمی حذفی بیِلِ اللّ ه سـ

نَ م عظمَ درجۀًأولئَک اُنفقََ من قبَلِ الفْتَحِْ وقاَتلََ أنْ رضِ لاَ یستوَيِ منکم مأماوات والْه میراَثُ السوللّ
بـا توجـه بـه    ) 10د:ی ـحد( بیِـرٌ ه بمِا تعَملوُنَ خَواللّ ه الحسُنیوعد اللّ نفقَوُاْ من بعد وقتَلَوُاْ وکلاُأذینَ الّ

۸۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

ک ی ـ، خداونـد متعـال   معناي همـان تسـاوي معـروف اسـت    به» لا یستوَيِ«که مصدر فعل » استواء« ۀکلم
 ۀ اولطایف ـ ابـد. ییگر را درم ـیتأمل طرف د یرا مخاطب با اندکیکند؛ زرا ذکر می ين عدم تساویطرف ا
کـه بعـد از    انـد آنـانی  فۀ دومیو طا شرکت جستند نیز که قبل از جنگ انفاق کردند و در جنگ اندکسانی

ک  اُ ۀجمل ـ اند؛ زیـرا شریفه حذف شده ۀدوم در آی ۀاین طایف .پایان جنگ انفاق کردند و قتال نمودند ولئـ
  ).269، ص19، ج 1374، یی(طباطبا دنکدلالت می انبر آن نفْقَوُا منْ بعد وقاتلَوُاأذینَ منَ الّ درجۀًعظمَ أ

 ياریاند، مخـالف اسـت. در بس ـ  گر در نظر گرفتهیکه مفسران د ییرهایبا تقد علامه ير موارد متعددد
تـوان آن  یر م ـیست و بدون در نظـر گـرفتن تقـد   یر نیبه تقد يازیات نیشان معتقدند در آن آیز ایموارد ن

اخـتلاف نظـر دارنـد     گر مفسرانیر با دا جملۀ مقدیشان در کلمه یگر اید ير کرد. در مواردیات را تفسیآ
سـنج  ح از نگـاه نکتـه  یا ناصـح ی ـجا هناب يرهاین تقدیارها آمده است. دلیل ایل معیآن در ذ يهاکه نمونه

هدفمنـد   یبر علوم مختلـف قـرآن اسـت. بررس ـ    يط وتسل دهندةاو نشان يفتاده است و نقدهاین علامه
ج ارزنـده و سـودمند در معـارف و    یتـا دن به نیرس ينه را برای، زميدگاه ویقرآن از د يرهایحذف و تقد

گـر مفسـران   یهـاي د در نقد دیدگاه يو يارهایمع یآورد. اکنون به بررسینظریات برتر تفسیري فراهم م
  م.یکنیم میتقس یمتنو برون یمتندرون يارهایارها را به دو بخش معین معیم و ایپردازیم

    يمتندرون يارهايمع

ح خـود  یر صـح یپردازد، نخست تفس ـیگر میکه به نقد آراي مفسران د يدر اغلب موارد ییعلامه طباطبا
کند، سـپس  یگر و نحو و بلاغت است، ذکر میات دیکند و مستندات خود را که شامل آه بیان مییرا از آ

آنـان   يه را از سـو ی ـح آیص نـدادن مـراد صـح   یپـردازد و دلیـل تشـخ   یگـر م ـ یمفسـران د  يبه نقد آرا
  م.یکنیبرخی از آن موارد اشاره مل به یشمارد. در ذیبرم

  کلمه يه و نقش نحویح آیعدم توجه به مراد صح

وم   یبعثـُونَ  یوم تخُزْنِی ولافۀ یات شریاند؛ مثلاً در آدچار خطا شده يل نحویمفسران در تحل یبرخ  یـ
 ياسـتثنا : انـد )، برخی مفسران گفتـه 89ـ   87(شعراء: سلیمٍ بقِلَبٍْ هاللّ تیَأ منْ اإلِّ  بنوُنَ ولا مالٌ ینفْعَ لا

 حـال  الا بنـون  ولا مـال  ینفع لا یوم: «است چنین تقدیر و شده حذف مضافی میان این در و است منقطع
  ).  321، ص3ق، ج1407، ي(زمخشر ٣»...اتی من

 کـه  انـد گفتـه  و دانسـته  محـذوف  و» ینفع« مفعول را منهمستثنی و متصل را استثنا مفسران از گروهی
 يانـد اسـتثنا  ا گفتـه ی ـ ٤؛»سلیم بقلب هاللّ اتی من الا احداً بنون ولا مال ینفع لا یوم: «است چنین آیه تقدیر



   ۸۹ جاز حذفيگر مفسران در ايی بر آرای دئارهای نقد علامه طباطبايمع

 مـال  الا بنـون  ولا مـال  ینفـع  لا یـوم : «اسـت  چنین تقدیرش و شده حذف آن از مضافی است و متصل
  ).10، ص19ق، ج 1415، ی(آلوس ٥»...هاللّ اتی من وبنون

نیازي شده، اما بـه حـذف   نیازي است و استثنا از بیدر معناي بی »بنون«و  »مال«اند: بعضی دیگر گفته
 ـ«آن و تقدیرش این است: متناسب با مضافی  و قلـب   6»ه بقلـب سـلیم  یوم لا ینفع غنی الا غنا من اتی اللّ

  همان).  ، ی(آلوس استثناي متصل ادعایی است نه حقیقیو  سلیم هم خود نوعی از غناست
نـزد   سـلیم  قلـب  بـا  هـرکس  کـه  شـود مـی  این آیه تفاسیر، مفاد براساس این ییعلامه طباطبااز نظر 

 ـبا توجه به نکـات ز  يدهد. ویم سود را اولاد، او و مال خداوند حاضر شود، ن ی ـر معتقـد اسـت کـه ا   ی
  ست:یر درست نیتفاس

 و مـال  رابطـۀ  است؛ زیرا شده نفی کلیبه قیامت روز در فرزندان و مال داشتن سود هیاین آ الف) در
 سبب کهخیالی است؛ بدان و وهمی اياست، رابطه طرفین مساعدت و یاري منوط به دنیا در که فرزندان

 کهندارد، همچنان اعتبار مدنی اجتماعِ ظرف از خارج در و شودمی شمرده معتبر بشر اجتماعی نظام در تنها
ورکِمُ  وراء لنْـاکمُ خوَ ما وترَکَتْمُ ةٍمرّ لَوأ خلَقَنْاکمُ کمَا فرُادي جئِتْمُونا ولقَدَ: فرمایدمی کریم قرآن  ظهُـ

  )؛101(مؤمنون:  یتسَاءلوُنَ ولا یومئذ بینهَم نسْابأ فلاَ الصورِ فی نفُخَ فإَذِا: فرمود نیز ) و94(انعام: 
 اولاد و مـال  کـه  دانـد مـی  به کسانی مخصوص را آیه پایانی مفادگفتۀ  قول، سه چند این میان ب) از
 باشـند  آمده سلیم قلب با که اولاد و مال صاحبان یکی، کند:می میدسته تقس دو را به گونه افراددارند. این

 سـود  اول دسـتۀ  بـه  تنهـا  اولاد و مال این و باشند نیامده قلبی چنین با که اولادي و مال صاحبان دوم، و
 سـیاق  آنکـه  حال است، ساکت آنان وضع دربارة اند، آیهنداشته اولاد و مال دنیا در که کسانی اما دهد،می
  .ستیبه آن ن يازین است، زیرا گرفته تقدیر را» حال« کلمۀ هم اول بفرماید، قول را این خواهدنمی آیه

 الحْیـاةِ  زیِنـَۀُ  والبْنوُنَ المْالُ آیـۀ  به قریب معنا نظر از ن آیهین است که ایفه ایۀ شریاز آ علامهر یتفس
 را ثـواب  و ) است که در آن نفـع 46(کهف:  ملاًأ وخیَرٌ ثوَاباً کرب عندْ خیَرٌ الحاتالص والبْاقیات الدنیْا

کـه   اسـت  مورد بحث نفع را به قلـب سـلیم نسـبت داده    ۀدر آی است. داده نسبت »الصالحات باقیات« به
کـه در وصـف آن روز   همچنـان  آیـد؛ شـمار مـی  بـه ننگ ظلم و تاریکی شرك و گناه سالم در برابر قلبی 

  ).111(طه: القْیَومِ وقدَ خاب منْ حملَ ظلُمْاً وعنتَ الوْجوه للحْیفرموده: 
 سـودي  اولاد و مـال  روز آن در ن اسـت کـه  ی ـه منقطع است و معنـاي آن ا یاستثنا در آ علامهاز نظر 

 گـر، مـدار  ید برد؛ بـه بیـانی  می سود قلب خود سلامت از آید خدا نزد سلیم قلب با هرکس دهد، امانمی
 داشـته  فرزنـدي  و مـال  دنیـا  در سالم قلب صاحب است؛ حال آنکه قلب سلامت بر روز آن در سعادت

    ).289ـ288، ص15، ج 1374، ییباشد (طباطبا نداشته یا باشد

۹۰  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  

  یح حروف معانیصح يمعناه و یص مراد آیعدم تشخ

 ـا .باشـند فعل و حرف) می ،زبان عربی (اسم ۀگانحروف معانی، ازجمله کلمات سه حـروف تنهـا بـا    ن ی
دارد،  یمختلف ـ یو معـان است  »جرّ«که حرف » ب«مانند  ؛کنندیرا افاده م ییجمله معنا يانضمام به اجزا

). اخـتلاف  106 ـ ـ101م، ص 1964هشام، . (ابنت، مقابله..یت، ظرفیه، استعانت، سببیازجمله الصاق، تعد
ه ی ـدر آ يریکه مفسـرْ تقـد   ییشود، تا جایه میر آی، گاه منجر به اختلاف در تفسیحروف معان يدر معنا

ت علـَی  أبمِـا   قالَ ربفۀ یۀ شریشود؛ براي مثال در آمتصور می رمِینَ   أفلَـَنْ   نعْمـ  کـُونَ ظهَیـراً للمْجـ
جواب آن حـذف شـده    زیرامزبور براي قسم است،  ۀیآدر » باء«اند: گفته مفسران ازبعضی ) 17: قصص(
بـراي  » بـاء « نکهیا ای ٧؛»للمْجرمِینَ ظهَیِراً کوُنَأ فلَنَْ لأتوبنّ بالمغفرة علی بإنعامک أقسم«ن است یر ایتقد و

گفتـه   ییگـو شـود،  که در انشاء واقـع مـی   را گویند سوگندي کهولی قسم استعطافی است  ،قسم هست
 ٨»للمجـرمین  ظهیـرا  - عصـمتنی  إن - أکـون  ، فلـن المغفـرة  من علی أنعمت ما بحق اعصمنی رب«است: 

  ).398، ص3ق، ج 1407، ي(زمخشر
ر ی ـبه نکـات ز  يرین تقدیت گرفته است و در نقد چنیسبب يمعنارا به» باء«ن یا ییعلامه طباطبا

  کند: یاشاره م
و  اسـت  سوگند بـه غیـر خـداي تعـالی بـوده     ، یموسسوگند  میریقول را بپذهریک از این دو الف) 

خـورم بـه   خورم به اینکه مرا حفظ کردي که... یـا سـوگند مـی   سوگند می شود کهمعناي کلامش این می
از سوگند در کلام خداي تعالی سابقه ندارد و هیچ معهود نیسـت کـه    نوعاینکه مرا آمرزیدي که... و این 

  )؛19، ص16، ج 1374، یی(طباطبا کسی حکایت کرده باشد که به غیر خود او سوگند خورده باشد
 هی ـآ معنـاي ست، در این صـورت،  یر نیبه تقد يازیگر نیدو  گرفتبراي سببیت  را» باء«توان یب) م

مـن باشـد کـه     ةبه سبب آنچه بر من انعام کردي، این عهد براي تـو بـر عهـد    ،که پروردگارا شودمیاین 
  (همان). هرگز یاور مجرمین نباشم

  حیصح یص نوع فن بلاغیعدم تشخ

ک مفسـر بـا   ی ـاسـت کـه    يار نمونـه یاند؛ مثال زه دچار اختلاف شدهیآ یل بلاغیمفسران در تحل یگاه
نظـر  بـا در  ییعلامه طباطبـا که یشود، درحالیه میدر آ يری، قائل به تقدیک نوع فن بلاغیدرنظر گرفتن 
  ند.یبینم يرین تقدیبه چن یگر، لزومید یگرفتن فن بلاغ

 ـ ابیِا وممیلُ زبدا ربقِدَرهِا فاَحتمَلَ الس ودیۀُأماء ماء فسَالتَ نزلََ منَ السأ ارِ ا یوقدونَ علیَه فـی النّ
 غاَءتۀٍابْلیأ حم دبتاَعٍ زم و ِضرْبی ککذَاَل ُقّاللّثلْهْالح لَ فَ هاطْالبأوا الزّمو فاَءج بْذهَفی دأبم  نفـَعا یا م

    .)17(رعد:  مثاَلَأه الْرضِ کذَاَلک یضرْبِ اللّأاس فیَمکثُُ فی الْالنّ



   ۹۱ جاز حذفيگر مفسران در ايی بر آرای دئارهای نقد علامه طباطبايمع

 ـ » والبْاطلَ ه الحْقّلک یضرْبِ اللّاکذَ« ۀدر جمل معتقدند کهن امفسر یبرخ  کـار رفتـه  هحذف و تقـدیر ب
، ی(طبرس ـ اسـت » مثل الحق و مثل الباطل«، یا »ه مثل الحق و الباطلیضرب اللّلک اکذَ«و تقدیر آن  است
  جاز گفته شده است.ین صورت سخن به ای) که در ا442، ص6، ج 1372

ن ی ـرا در صـورت صـحت ا  ی ـل اسـت؛ ز ی ـر تکلف بدون دلین تقدیآن است که ا بر ییعلامه طباطبا
ن صورت جا داشـت  ی، در اباطل يا براو کف آنه به حق مثل زده شده است سیل و فلزات مذاب ر،یتقد
در آخر کـلام خـداي   » مثالَأه الْیضرْبِ اللّلک اکذَ« ۀکه جملهمچنان ؛مزبور در آخر کلام واقع شود ۀجمل

دیگـر حاجـت بـه تقـدیر     » مثالَأه الْیضرْبِ اللّلک اکذَ« عبارتبا بودن  ياز نظر و است. تعالی واقع شده
کـار رفتـه اسـت، مجـاز بـا      ه بهین آیاي که در ایکار نرفته است، بلکه فن بلاغبه يجازیو ا ستینگرفتن 
  سد:  ینویاراده شده است، او م» لازم«اطلاق شده است و از آن » ملزوم«است که در آن، » هیملزوم«علاقۀ 

، یعنـی  »مـن خیمـه زدم  «گـوییم  و از قبیل این است که می یک نوع تثبیت استضرب، مقصود از 
ایـن مـوارد    ۀدر هم ٩.»والمْسکنََۀُ ۀُلّالذّضرُبِت علیَهمِ «فرماید: خیمه را برافراشتم و یا اینکه قرآن می

، ییاسـت (طباطبـا   که همان ضرب است اطلاق شده و لازم که تثبیت اسـت، اراده شـده   »ملزوم«
  ).460، ص11، ج 1374

کـه کـف را از    طـور کند، همانحق و باطل را اثبات و مشخص می با این روشخدا معنا که نیبد
مثل بودن داستان سیل و کف، و فلزات مذاب و کـف   و سازدسیل و از طلا و نقره و مس جدا می

شود که حق مانند آب و فلزات ثابت گشته و ثبـوت باطـل ماننـد    آنها براي حق و باطل، باعث می
  (همان). وت کف سیل و کف فلزات خیالی باشدثب

  هیاق آیعدم توجه به س

 علامه طباطبـایی  انجامد.ین محذوف مییز به اختلاف آنان در تعیاق نیگاه برداشت مختلف مفسران از س
دانست، در اینجا به چنـد نمونـه از   مینادرست  برخی مفسران را با استناد به سیاقْ يرهایتقددر مواردي 

  م: یکنیم آن اشاره
ونَ   لـَا  کنُـتمُ  إنِ کرِْالذّ هلَأ فسَئلَوُاْ إلِیَهمِ نُّوحی رجِالاً اإلِّ قبَلک من رسلنْاَأ وما  نـَات باِلبْی تعَلمَـ
    .)44ـ 43نحل:( روُنَیتفَکَّ همولعَلّ إلِیَهمِ لَنزُّ ما اسِللنّ لتبُینِ کرَْالذّ إلِیَک نزلَنْاَأو والزُّبرِ
د ی ـو متعلـّق و ق  تفکر در ذکر اسـت » تفکر«است و مراد از انزال غایت » لتبین« ۀاند که جملن گفتهامفسر

سـویت ذکـر،   ه ما ب«شود: معناي آیه چنین می، تقدیر حذف شده است؛ براساس این» الذکر یف« یعنیآن 
از اصـول   اسـت  مردم آنچه را که در ایـن ذکـر برایشـان نـازل شـده      ۀیعنی قرآن را فرستادیم تا براي هم

بیـان کنـی و دیگـر بـراي      را خدا يهاسنتو هاي گذشته معارف و احکام و شرایع و تاریخ احوال امت
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یـا بـراي اینکـه در     نـد خدا بودن آن واقـف گرد  سوياین امید که در ذکر، تفکر کنند، تا به حقانیت و از 
  .»کنی تفکر کنندمیآنچه برایشان بیان 

  :  داردچند اشکال ر یتقداین  ییعلامه طباطبابه باور 
تفکـر در ذکـر بعـد از     زیرا ؛مرتکب شده باشد »تحصیل حاصل«چیزي شبیه  ایگو رین تقدیلف) با اا

  ؛است »تحصیل حاصل«رسول شبیه  ۀوسیله بیان آن ب
م  ولعَلّ« ۀبا درنظر گرفتن جمل خواهد بود، مخصوصاً اضافه» الیک« ۀکلم رین تقدیا در صورتب)  هـ

چه به او نازل شده باشـد و چـه بـه    ، نتیجه و غایت انزالرا یز ست؛ین دیگر حاجتی به ذکر آن ،»روُنَیتفَکَّ
خداسـت، حـال بـه     جانـب تفکر کنند و بفهمند کـه ذکـر حـق و نـازل از     » ذکر«است که در  نیاغیر او 

  ؛باشد اضافه» الیک« ۀاین حرف این است که کلمرو، لازمۀ نیازا ؛خواهد نازل شده باشدهرکس که می
ومـا  مورد بحـث بـا آیـه قـبلش:      ۀکند، حال آنکه آیقبلی قطع می ۀاین توجیه، آیه را از سیاق آیج) 

  و آیات قبل از آن در یک سیاق است.  ا رجِالاً نوُحی إلِیَهمِرسلنْا منْ قبَلک إلِّأ
کنـد کـه   یان میب يگریوجه د ،و سیاق ماقبلش هین آیا در نظر گرفتن سیاق با ییعلامه طباطباسپس 

حذف شـده و تقـدیر   » رونفکّتََی«متعلقّ  يگانۀ یادشده را برطرف کند. از نظر ولۀ آن اشکالات سهیبه وس
تـرین  تـو بـراي مـردم به    فکر کردن دربارة زندگیِ رای؛ ز»ذکرال یرونَ فتفَکّی«نه است » کیرونَ فتفَکّی« آن

یـک از  بدون اینکـه هـیچ   ،یید کردأو به قدرت خود تو را ت ،خدا به علم خود تو را عالم ؛ زیراراهنماست
  ).260، ص12، ج 1374، یی(طباطبااسباب عادي چنین سرنوشتی را برایت ایجاب کرده باشد 

یلاً  حسنَأ ذيالّ علی تمَاما الکْتاَب موسی ءاتیَناَ ثمُگر ید يادر نمونه دي  ءشـی  کـلُ لّ وتفَصْـ  وهـ
در توجیه این مطلـب کـه    ١٠ات قبلیبا توجه به آ مفسران) 154انعام: ( یؤمْنوُنَ همِرب بلِقاَء همعلّلّ ورحمۀً

رود، مـی  کـار بـه  مهلـت  و تـأخیر  براي »ثمُ« نکه کلمۀیمحرمات را شمرده است و نیز با توجه به ا یبرخ
 ازجملـه  انـد، گرفتـه  نظـر  در را وجـوهی  است، شده نازل قرآن از پیش هاسال موسی تورات کهدرحالی

 بـه قرینـۀ   »قـل « حـذف  ن صـورت یدر ا ١١.»...آتینا محمد یا قل ثم« یعنی است؛ شده حذف چیزي اینکه
  ).595، ص4، ج 1372طبرسی، ( ١٢...»آتینا علیکم اتل ثم« به تقدیر یا است »تعَالوَا قلُْ«

 یعل ـ نـاه الکتـاب تمامـاً   یثـم آت  ینا بها موسیولقد وص«اند: ر گرفتهین تقدیگر از مفسران چنید یبرخ
عنوان اصـول  ن ده فرمان را بهیل، خداوند ایاسرائیگیري قوم بنشکل يمعنا که در ابتدابدین» احسن يالذ

ن یر قـوان یرا بـه او داد تـا فـروع احکـام و سـا      تـورات عطا کرد؛ سپس کتاب  یبه موس ین اساسیو قوان
 ايکلمـه  ییعلامه طباطباکه )؛ درحالی573، ص1، ج 1378، يرا تمام کرده باشد (بهبود یو مذهب يعباد



   ۹۳ جاز حذفيگر مفسران در ايی بر آرای دئارهای نقد علامه طباطبايمع

شـرایع   از معینـی  شریعت به که کندمی بیان را محرماتی قبل آیات ه کهین توجیرد، با ایگینم تقدیر در را
ی  آتیَنـا  ثمُ«و جملۀ ) 513، ص7، ج 1374طباطبایی، ( اختصاص ندارد الهی  بـه  برگشـت » الکْتـاب  موسـ

 اکـرم  پیامبر با سخن روي آنها در که است علیَکمُ ربکمُ محرّ ما تلُْأ تعَالوَا قلُْ ۀآی از قبل آیات سیاق
شـده   نـازل  آن بـراي  کتـاب  ایـن  که کندمی اشاره معنابدین کند،می دلالت تأخیر به که» ثمُ« لفظ بود و با

  ).526طباطبایی، همان، ص ( باشد اجمالی عمومی شرایع آن، دهندةتفصیل و کنندهتمام که است
  مشابه يعدم توجه به ساختارها

 ومثـَلُ : ماننـد شود، یر رهنمون میا عدم تقدیح یر صحیمشابه، مفسر را به تقد يتوجه به ساختارها یگاه
  ).171(بقره:  یعقلوُنَ لا فهَم عمی بکمْ صم ونداء دعاء إلأِ یسمع لا بمِا ینعْقُ ذيالّ کمَثلَِ کفَرَوُا ذینَالّ

 کفـروا  الـذین  داعـی  ومثل« آیه تقدیر و است شده حذف مضاف آیه این قائل است که در کشاّفصاحب 
  ).214، ص1ق، ج 1407، ي(زمخشر ١٣است »ینعق الذي کبهائم کفروا الذین ومثل« یا »ینعق الذي کمثل

 نهیـب  کـه  چوپـانی  آن مثـَل  اسـت. چـون  » قلب«جاز یاز نوع ا کلام ییعلامه طباطبااز دیدگاه  یول
 هـدایت  سـوي به را کفار که است يپیامبر آن شنوند، مثلَنمی يزیصدا چ جزبه که گوسفندانی به زندمی

 ـم از کـه  ايگانـه سـه  اوصـاف  شوند، امـا می دعوت هدایت سويبه که کفاري لثَم کند، نهمی دعوت  لثَ
 کفـار  اوصـاف » صم، بکـم، عمـی  « برد، یعنییم را آنها ل، نامثَم شدن تمام از بعد و شده است استخراج

 و بزنـد  کفـار  براي را لثَم بود لازم روي،کند؛ ازهمینمی دعوت حق به را کفار که کسی اوصاف نه است
 آنهـا  چوپـان  کـه  است گوسفندانی لثَخواند، ممی هدایت سويبه را پیامبر، ایشان که کفاري لثَم بفرماید:

 سـخن  وارونـه ( قلـب  نظیـر  چیـزي  شریفه آیۀ در پس اند.عقلبی کور و لال و کر آنها و زندمی صدا را
  ).636، ص1، ج 1374، ییاست (طباطبا رفته کاربه) گفتن

 بـه  حـاجتی  مشـابه  آیـات  در کـریم، بـا دقـت    قـرآن  دربـارة تمثـیلات   ییعلامـه طباطبـا  دگاه یاز د
 صـناعت  این و دارد را وضع همین کند،می ذکر را مثلی قرآن در که آیاتی بیشتر نیست؛ زیرا تقدیرگرفتن

 ـ منَ نزْلَنْاهأ کمَاء الدنیْا الحْیاةِ مثلَُ ماإنِّ: ماننداست،  شایع کریم قرآن در گفتن سخن طرز این و السماء 
  ).24ونس: ی( نعْامأوالْ اسالنّ یأکْلُُ امم رضِأالْ نبَات بهِ فاَختْلَطََ
 بـاران  وسـیلۀ بـه  اسـت کـه   گیاهـانی  بـه  دنیـا  ه زنـدگی ینکه مراد، تشـب یبا وجود ا شریفه ن آیۀیا در

  کرده است.ه یشود تشبیکه از آسمان نازل م یا را به آبیدن یدر ظاهر، زندگ یول رویند،می
 اینکـه  بـا  شده اسـت،  تشبیه مشکات به خدا نور ظاهر ) که در35(نور:  کمَشکْاةٍ نوُرهِ مثلَُهمچنین: 

 ـ فۀ یۀ شـر ی ـمشـکات؛ و نیـز آ   خود مثل زده شده است نه مشکات نور به خدا نور درواقع ذینَ ومثـَلُ الّ
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وةٍ  ۀِجنّنفسُهمِ کمَثلَِ أنْ وتثَبْیِتاً مه موالهَم ابتغاَء مرضْاَت اللّأینفقوُنَ  ابها وابـِلٌ فاََتـَت    أ برِبَـ ا  اُصـ کلُهَـ
 راه در کـه  ) کـه در آن اشخاصـی  265بقـره:  ( ه بمِا تعَملوُنَ بصیرٌم یصبهÚا وابلٌِ فطَلٌَّ واللّفإَنِ لّ ضعفیَنْ
 خـود  دهند، نهمی که است مالی آن ت مثلجن اینکه با است،زده  مثل تجن به کنند،می انفاق خدا رضاي
 بـه  آنهـا  همۀ در اینکه آن و اندمشترك جهت یک شده است، از آورده آیات این در که هامثال این آنان و

  .حذف شده است کلام اجزاي بقیۀ اختصار منظوربه شده و اکتفا است آن به لثَم قوام که تمثیل مادة
 فقـط  کـه  مثلـی  هـر  شـده اسـت و   ذکر آن مورد نظر بوده، همۀ آن تمامی که مثلی هر کریم قرآن در
 همـان  گوینـده، بـا   غـرض  شده است؛ زیـرا  اکتفا مقدار همان نقل به مد نظر بوده هایشقسمت از برخی
 شـده  ذکر هقص یک از بخشی اینکه دیدن اثر بر خواننده اینکه بر شده است. افزونمی حاصل قصه مقدار

 اسـت، بـه نشـاطی    غـرض  به وافی شده ذکر قسمت همین و هاي آن صرف نظر گشتهبخش دیگر از و
 دچـار  آن بـه  نواخـت یـک  مقالـۀ  هـر  خواننـدة  معمـولاً  کـه  ملالت و خستگی آن دچار و یابددست می

اسـت؛   بـرده  کاربه را آن قرآن که است قلب به ایجاز لطیف موارد از یکی خود این و گرددشود، نمیمی
 کلُّ فی سنابلَِ سبع نبْتتَأ ۀٍحب کمَثلَِ هاللّ سبیلِ فی موالهَمأ ینفْقوُنَ ذینَالّ مثلَُفۀ یۀ شـر یمثال در آبراي 
 مـادة  اسـت؛ زیـرا تنهـا    ایجـاز ) 261بقـره:  ( علیم واسع هواللّ یشاء لمنْ یضاعف هواللّ ۀٍحب مائۀَُ سنبْلۀٍَ
 مثـل  »حبـه « بـه  را انفاق باید اینکه گویی، برايوارونه یعنی قلب اما است. آورده باشد »حبه« که را تمثیل

  ).593، ص2، ج 1374، ییاست (طباطبا زده مثل »حبه« به را انفاقگر زد، ولیمی

  يمتنبرون يارهايمع
  حیات ناصحیاستناد به روا

 ـ  یـی ص حـذف و تع یتشـخ  يدر دست مفسر برا يتواند ابزاریات میروا  یگـاه  ین محـذوف باشـد، ول
سـت؛ مـثلاً در   یز نیرنـد کـه جـا   یگیه در نظر م ـیرا براي آ يریح، تقدیات ناصحیمفسران با استناد به روا

اب  علیَهمِ ادخلُوُاْ علیَهمِا هاللّ نعْمأ یخاََفوُنَ ذینَالّ منَ رجلاَنِ قاَلَفۀ یۀ شریر آیتفس وه  فـَإذِاَ  البْـ  دخلَتْمُـ
 کلمـۀ  در جمـع را  مرجـع ضـمیر   کشاف) 23مائده: ( مؤمْنینَ کنُتمُ إنِ فتَوَکلوُاْ هاللّ وعلی غاَلبونَ کمُفإَنِّ
 برگـردد، » الـذین « موصـول  بـه  جملـه  از بایـد  کـه  ضـمیري را  رو،داند؛ ازاینمی اسرائیلبنی به» یخافون«

  داند.می» اسرائیل بنو یخافهم الذین من رجلان وقال« کلام را تقدیر شده و حذف
ق، 1404، یوطی(س ـ شده است وارد آیات این تفسیر در که است اخبار از بعضی به تفسیر مستند این

 بلنـدقامت  و هیکـل درشـت  مردمـی  بودنـد کـه   عمالقه از سرزمین آن ند: سکنۀیگوی) که م27، ص2 ج
 ـا توانـد نمـی  سـلیم  عقـل  علامـه ). از نظر 331، ص6ق، ج 1366د رضا، ینمودند (رشمی  را اتی ـن روای
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ندارد؛ لذا بیـان   وجود کند تأیید را روایات این که چیزي نیز طبیعی هايبحث و باستانی آثار در و بپذیرد
 و اسـت  واحـد  خبـر  همـۀ آنهـا   ندارد و ازآنجاکه دسیسه و جعل جز مأخذي مذکور دارد که روایاتمی

، 5 ج ،1374، ییآنها اعتماد کـرد (طباطبـا   به تواننمی ندارد، قرآن غیر و قرآن از شاهدي هیچ مضمونش
  است.   سبحان خداي از ترس» مخافه« از مراد که آیدبرمی آیه زمینۀ و سیاق از علامه). به باور 474ص

 ـاند، آرا درنظر گرفته ییرهایح تقدیات ناصحیکه مفسران با استفاده از روا يگریمورد د ۀ ی
  ر است: یفۀ زیشر

ه منْ عبادناَ ه کذَاَلک لنصَرفِ عنهْ السوء والفْحَشاَء إنِّءا برهْنَ ربن رأبهاَِ لوَ لاَ  ت بهِ وهملقَدَ همو
    .)24وسف: ی( المْخلْصَینَ
ان راي برهـان ربـه    بهـا لـولا   به وهـم  تهملقد و« :ن استیه چنیر آیاند، تقداز مفسران گفته یگروه

را مسـتأنفه  » لـولا... «اند و جملـۀ  عطف کرده »به تو هم«پیشین  ۀجمل بهرا  »بها وهم« ۀجمل آنان .»لفعل
یوسـف  و  مفادش این است که زلیخا و یوسف هردو هماهنگ با هم تا مرز گنـاه رفتنـد   طبعبه. اندگرفته

ه ی ـن آی ـر ایدر تفس ـ و انجـام نگرفـت   یتـی ؤبرهان رب را دید و منصرف شد، ولی براي زلیخا چنـین ر 
، ي(فخـر راز  نـدارد  يارتباط نحو »لولا...« با جملۀ» بهِا وهم« نظریه، جملۀ این براساس اند.آورده یاتیروا

 يرین تقـد یرش چن ـی) و در صـورت پـذ  14، ص4ق، ج 1404، یوطی؛ س117ـ116، ص18ق، ج 1420
، ییشـوند (طباطبـا  یپـذیرفتنی م ـ انـد  ن و عقـل ی ـات و مخالف دیکفر یکه مشت یحیات ناصحیتمام روا

  ).180، ص11، ج 1374
 پـذیرفتن  در داند: اول، افراطیح میر ناصحین تقدیدو عامل را سبب در نظر گرفتن ا ییعلامه طباطبا

 اًو غالب ـح عقل و آیۀ قـرآن باشـد   یباشد، حتی اگر مخالف صر داشته روایت و حدیث اسم که حرفی هر
 هرگـز بـا مقـام نبـوت و عصـمت     ات ی ـن روایا شود.می رهااین نوع تفسی دهندةاسرائیلی، الهام احادیث
از دیـدگاه   شـود. نمـی  خـودش  بر مقدم» لا لو« جزاي اندگفته نحویین گر آنکهی؛ دسازگار نیست پیامبران
» لـو لا «و جـزاي   ندقسـم و سـوگند   ۀدو جمل» بهِا وهم« ۀو جمل» ت بهِلقَدَ هم«هر دو جمله یعنی ایشان 

پـس   نیسـت، دومی حاجتی بـه ذکـر آن    ۀزیرا با بودن جمل ؛حذف شده ،دومی است ۀکه در معناي جمل
    (همان). ١٤»بها برهان ربه لهم رأىاقسم لقد همت به واقسم لو لا أن «ست: ا تقدیر کلام این

 

  نادرست یه حکم فقهیتوج

دودات  اماًیأۀ ی ـشود، مثلاً در آموجب اختلاف در محذوف می یاختلاف در حکم فقه یگاه نْ  معـ  فمَـ
 عتطَوَ فمَنْ مسکینٍ طعَام فدیۀٌ یطیقوُنهَ ذینَالّ وعلیَ خرََاُ امٍیأ منْ ةٌفعَد سفرٍَ علی وأ مریضاً منکْمُ کانَ
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: انـد گفتـه  سنت اهل علماي بیشتر) 184بقره: ( تعَلمَونَ کنُتْمُ إنِْ لکَمُ خیَرٌ تصَوموا نْأو لهَ خیَرٌ فهَو خیَراً
 روزه توانـد می مسافر که شودمی استفاده خرََ...اُ امٍیأ منْ ةٌفعَد سفرٍَ علی وأ مریِضاً منکْمُ کانَ فمَنْآیۀ  از

 هـم  بگیرنـد و  روزه تواننـد می هم مسافر، و مریض است، پس حرام برایش گرفتن روزه اینکه نگیرد، نه
 خـود  نظریـۀ  توجیـه  بـراي  ایشـان  .بگیرنـد  روزه سـال  دیگر روزهاي از عدد همان به کرده، افطار اینکه
» اخـر  ایـام  من فعدة فطرأف سفر علی او مریضاً کان فمن« اند، تقدیرشگفته گرفته و تقدیر آیه، در ايکلمه

 روزهـاي  از عـدد  همـان  به باشد، کرده افطار سبب همین به و باشد مسافر یا مریض هرکس است؛ یعنی
  دارد:   اشکال چند تقدیر این .بگیرد روزه دیگر

  ؛يانهیاست مگر به اتکاي قر اصل خلاف گرفتن تقدیر اندگفته که طوريهمان الف) اصولاً
 ١٥رخصـت  بـر  دلالتـی  کلام شده است، باز هم حذف آیه در »فطرأف« کلمۀ بپذیریم که فرض ب) به

ن ی ـبگیرد، دلالـت بـر ا   روزه دیگر ایامی در کند افطار و باشد مسافر یا مریض هرکس و« عبارت ندارد و
 علـی  او منکم مریضـاً  کان فمن« عبارت از که چیزي نهایت ».است جایز مرض و سفر در روزه ندارد که

 افطـارش  کـه  اسـت  اینشود، می استفاده است تشریع مفسران، مقام گفتۀ به که مقام این ، در»فأفطر سفر
 اینکـه  امـا  باشـد، یاباحه م ـ و استحباب و وجوب از اعم معنايبه جواز است. البته جایز نیست؛ زیرا گناه

 آن بـرخلاف  هـم  بـاز  نـدارد، بلکـه   دلالـت  آن بر آیه لفظ وجه هیچ به باشد، افطار نبودن الزامی يمعنابه
 کوتـاهی  کنـد  بیـان  بایـد  آنچـه  بیان در خود، هرگز تشریع مقام در حکیم گذارِقانون کند؛ زیرامی دلالت

  )؛11، ص2، ج 1374، ییکند (طباطبانمی
بگیرنـد   روزه رمضـان  در نبایـد  مسـافر  و مـریض  که آیدبرمی »خرََاُ امٍیأ منْ ةٌفعَد« جملۀ ج) از ظاهر

  (همان)؛
 عمـر  ،عوف بن عبدالرحمن همچون صحابه از و جمعی شده است روایت نیز هائم از معنا د) این

ه ی ـن آیض به ایدر وجوب افطار روزة مسافر و مر زبیر بن عروة و هریرهابی، عمر بن هعبداللّ، خطاب بن
  ).  204، ص2، ج 1372، یاند (طبرساحتجاج کرده

  گيريجهينت
 يادعـا م کـه گـاه   یابی ـیجاز حـذف، درم ـ یگر مفسران در ایو د ییعلامه طباطباموارد اختلاف  یبا بررس

ات مـورد بحـث معتقدنـد    ی ـدر برخـی از آ  ییعلامه طباطباده است. ییبه افراط گرا یات الهیحذف در آ
گـر  ید ير کـرد. در مـوارد  یات را تفس ـی ـتـوان آن آ یر میست و بدون درنظر گرفتن تقدیر نیبه تقد يازین



   ۹۷ جاز حذفيگر مفسران در ايی بر آرای دئارهای نقد علامه طباطبايمع

ح یا ناصـح ی ـجا هناب يرهاین تقدیگر مفسران اختلاف نظر دارند. دلیل ایر با دا جملۀ مقدیشان در کلمه یا
 يارهـا یکه ایشان در نقد سخن آنـان دارد، شـامل مع   ییارهایدور نمانده است. مع علامهسنج از نگاه نکته

اق، فـن  ی، س ـیحروف معان يکلمه، معنا يه و نقش نحویح آیاي چون عدم توجه به مراد صحیمتندرون
ح اسـت  یات ناصـح ی ـو استناد به روا یاختلافات فقهاي چون یمتنبرون يارهایات مشابه و معی، آیبلاغ
ح یکـه مـراد صـح   يطـور جا شده است، بههناب يرهایا تقدیمختلف  يرهاین موارد موجب بروز تقدیکه ا

  شود.یات از آنها استخراج نمیآ
  

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

  دارد، مثل کسى است که از آن ایمن است؟آیا کسى که روى خود از عذاب بد قیامت نگه مى 1
 ورزد؟کند، مثل کسى است که بر کفر خود اصرار مىروز قیامت حفظ مى خود را از عذاب اتقو ۀوسیلآیا کسى که در دنیا به 2
  ...که کسى حال مگر دهدنمى سودى فرزندان و مال که روزى 3
  آید. خدا نزد سلیم قلب با که کسى دهد، مگرنمى سود احدى به فرزندان و مال که روزى 4
 باشد. آمده سلیم قلب با که کسى فرزندان و مال بخشد، مگرنمى سودى فرزند و مال که روزى5
 .نیازى کسى که با قلب سلیم آمده باشدبخشد، مگر غنا و بىروزى که هیچ غنایى سود نمى 6
  ، که هرآینه توبه کنم، و یا امتناع بورزم از اینکه پشتیبان مجرمین باشم.من انعامت برمغفرتخورم به سوگند مى 7
 .من عطوفت کنى، و مرا حفظ فرمایى، تا درنتیجه پشتیبان مجرمین نباشمدهم که بر پروردگارا تو را سوگند مى 8
 .بین ایشان دیوارى بنا و ایجاد شد 9

اهم ولا  ولادکمُ منْ إمِلاقٍ أتشُرْکِوُا بهِ شیَئاً وباِلوْالدینِ إحِساناً ولا تقَتْلُوُا  لأأتلُْ ما حرَّم ربکمُ علیَکمُ أقلُْ تعَالوَا  10 نحَنُ نرَزْقکُمُ وإیِـ
   .)151یونس:ذلکمُ وصاکمُ بهِ لعَلَّکمُ تعَقلوُنَ ( باِلحْقّ حرَّم اللَّه إلأِ تقَرْبَوا الفْوَاحش ما ظهَرَ منهْا وما بطنََ ولا تقَتْلُوُا النَّفسْ الَّتی

ف نفَسْا إلَِّا وسعها وإذِاَ قلُتْمُ فاَعدلوُاْ ولوَ وفوُاْ الکْیَلَ والمْیزاَنَ باِلقْسط لاَ نکُلَّأشدُه وأیبلغَُ  حسنُ حتىأا باِلَّتىِ هى ولاَ تقَرْبَواْ مالَ الیْتیمِ إلَِّ
کاَنَ ذاَ قرُبْى  اللَّه دهِبعأولَّکمَلع ِئکمُ بهصو ُکمفوُاْ ذاَل152یونس:تذَکََّروُنَ ( و(.   

  کردیم. نازل تورات موسى به: بگو محمد اى سپس 11
  دادیم. تورات موسى به که کنم قرائت به شما سپس 12
 اسـت  چهارپایان آوازدهندة مثل توحید و ایمان به کفار دعوت در پیامبر مثل که است این آیه این تقدیر بلیغ نیست و معناى 13
 کنند.نمى پیدا آگاهى آن مضمون به عاقل افراد چون و نکرده، درك را آن مفهوم و معنا ولى شنوند،مى را چوپان صداى تنها آنها که
کرد. نظیـر  قصد او را کرد و سوگند که اگر یوسف برهان پروردگار خود را ندیده بود او هم قصد زلیخا را مى سوگند که زلیخا 14

  .زنم اگر مرا بزندبه خدا سوگند هرآینه او را مى :گوییماینکه مى
بر وى و  تخفیفو  تسهیلاز آن، در راستاى  نهیبه انجام دادن کارى یا  الزام مکلفپس از  شارععبارت است از اینکه رخصت  15

  د.صادر کن خاصو موقعیت  شرایطاز او، اجازه ترك یا فعل آن را در  مشقترفع 

۹۸  ،۱۳۹۲دوم، پاييز و زمستان  شمارهششم،  السقرآن شناخت  
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 نا.، بیالصعیدي، قاهره عبدالمتعال :کوشش به، حهالفصا سرّم، 1953سنان، ابنخفاجی، 

 چ دوم، الطبعه النادره. ،المنار ق،1366درضا، محمد،یرش

 .المعارف ، مصر، دارمجاز القرآن یثلاث رسائل ف م،1968 ،یسیبن ع یعل، یرمان

 .روت، دار المعرفهی، بعلوم القرآن یالبرهان ف ق،1410 ، محمد بن عبداالله،یزرکش

 .یدار الکتاب العربچ سوم، بیروت، ، التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ق،1407 ،يزمخشر

 .ینجف یمرعشاالله تیکتابخانه آقم، ، ر المأثوریتفس یالدر المنثور ف ق،1404 ،یوطیس

 .ترایم نشر، تهران، یمعان ،1375روس،یا، سیشمس

دفتـر انتشـارات   چ پنجم، قـم،  ، یهمدان دمحمدباقری، ترجمه: سزانیر المیترجمه تفس ،1374 ن،یدمحمدحسی، سییطباطبا
 .قم ۀیعلم ةن حوزیمدرس ۀجامع یاسلام

 .تهران، انتشارات ناصرخسرو ، چ سوم،مجمع البیان، 1372 ، فضل بن حسن،یطبرس

 .مق ۀعلمی ةانتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوز، تهران، عجوامع الجام، 1377 ـــــ ،

 .هیالکتب والمطبوعات الجامع ۀیریمد، حلب، ۀیعلوم البلاغۀ العرب یالمفصل ف ق،1421 ،یعل یسیعاکوب، ع

 .یاء التراث العربیداراح چ سوم، بیروت، ،بیح الغیمفات ق،1420 ، محمد بن عمر،ين رازیفخرالد

 .یاء التراث العربیاح روت، داریب چ سوم، ،نیالع ق،1426 ل،ی، احمدبن خليدیفراه

 .والنشر والتوزیع للطباعۀدار الفکر جا، ی، بمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر تا،بی ،حمد بن محمدا، یومیف

  .قم، مهر (سمت)، آنالقر اعجاز و بلاغت معلو ،1387 نصیریان، یداالله،
  .یالقرب ينشر ذوقم، ، جواهر البلاغه ق،1420 ، احمد،یهاشم


